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جايگـاه  ، اي مردانـه تعريـف شـده اسـت و زنـان     

حتي در فلسفه غرب كه نمودي از 

، زنان به عنوان جنس دوم شناخته شده

در ايـن مقالـه بـا    . شوندناديده گرفته مي

، ها در ادوار مختلفنكه بررسي منزلت و جايگاه زنان در متون اندرزنامه

يـت زنـان در   كننـده وضـعيت و موقع  

به تحليل طرد يا قبـول آنهـا از سـوي دسـتگاه معرفتـي      

به عنوان متون برجسـته سياسـي در سـده    

جـا حضـور   از موجودي به نام زن است كه هـيچ 

مردان بوده است و سـيماي او را بـه   

ن نوشتار به دنبال اي هك پرسشي. اند

و متـون تـاريخي    هـا  يي در اندرزنامـه 

ي ميانه وجود دارد كه طرد و به حاشيه راندن زنان را تقويت كرده اسـت؟  

در سـه   هـا  بنـدي اسـتعاره  اله با چارچوب تئوريك تحليل استعاري و طبقه

                                                 
 ايران ،فردوسي مشهد دانشگاه ،گرايش انديشه سياسي

 fa.zolfagharian@mail.um.ac.ir  
                                       athari@um.ac.ir  

 

بيست و شماره 

  

هاي طرد زنان از عرصه سياست تحليل استعاره

ي سده ميانهها در اندرزنامه
 

  چكيده

اي مردانـه تعريـف شـده اسـت و زنـان     عرصه سياست از ديربـاز عرصـه  

حتي در فلسفه غرب كه نمودي از . انداي در اين حوزه نداشتهمشخص و برجسته

زنان به عنوان جنس دوم شناخته شده، شود مي شناخته گرايي و انديشيدن عقل

ناديده گرفته مي، با فرض اينكه عقل خصلتي مردانه دارد

نكه بررسي منزلت و جايگاه زنان در متون اندرزنامهاي هتوجه ب

كننـده وضـعيت و موقع  توانـد روشـن  هايي است كـه مـي  يكي از راه

به تحليل طرد يا قبـول آنهـا از سـوي دسـتگاه معرفتـي      ، هاي تاريخي باشد دوره

به عنوان متون برجسـته سياسـي در سـده     ها آنچه در اندرزنامه. شودپرداخته مي

از موجودي به نام زن است كه هـيچ  نمايشي، خورد مي ميانه به چشم

مردان بوده است و سـيماي او را بـه    قلم در دست، و به دليل عدم حضور نداشته

اندترسيم كرده، اي كه پسند ايشان بودههر گونه

يي در اندرزنامـه هـا  استعاره چهاين است كه پاسخ آن است 

ي ميانه وجود دارد كه طرد و به حاشيه راندن زنان را تقويت كرده اسـت؟  ها سده

اله با چارچوب تئوريك تحليل استعاري و طبقهاين مق
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داري و استعاره فلسفي عقـل مـذكر بـه    استعاره حكومت، عنوان استعاره آفرينش

ايـن نوشـتار   . ي متون سياسـي و ادب حكمرانـي پرداختـه اسـت    ها بررسي گزاره

در زنـدگي  هـا مطـرود و محصـور    است كه در آن زنـان سـال   اي همبتني بر فرضي

نقش ، زنان از عرصه سياسيدست در حذف يي از اينها خصوصي بودند و استعاره

  . ثري داشته استؤويژه و م

  

  . عقل مذكر و جنسيت، اندرزنامه، زنان، استعاره :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

در جوامع انساني مدنظر بـوده  ، به عنوان واقعيتي انكارناپذير» جنسيت« و» جنس« موضوع

جايگاه . هدايت كرده است» مرد« و» زن« بندي اوليه به دو گروه متمايزآنها را در تقسيمو 

تـرين موضـوعات   از جنجالي، ي متفاوت به آنها در ادوار مختلفها و منزلت زنان و نگرش

با مطالعات دقيقي كه در زنـدگي اجتمـاعي و نـوع    . مورد بحث در طول تاريخ بوده است

رسد كـه بـه    مي چنين به نظر، جوامع مختلف انجام گرفته است روابط بين زن و مرد در

يي در هـا  تفـاوت ، شناختي و جسماني بين اين دو جـنس ي زيستها تفاوت اي هخاطر پار

ي خاص در خانه و اجتماع پديد آمـده اسـت و   ها تقسيم كار و به عهده گرفتن مسئوليت

ديگـر بـه مـردان     اي هدسـت از كارهـا و وظـايف بـر عهـده زنـان و       اي هبر اين اساس دست

گاه به معناي برتري يكـي بـر ديگـري نبـوده     ن موضوع هيچاي هالبت. اختصاص يافته است

گيـرد   مـي  تأدر اجتماع از نوع نگرشي به زن نشموافقت يا مخالفت با حضور زنان . است

امـا آن تصـويري كـه از زن    . گيرد مي كه در اثر گفتمان مسلط در هر دوره تاريخي شكل

شده اسـت و   تصويري ناخوشايند و طرد، ي تاريخي مختلف شكل گرفته استها دورهدر 

اين مهم از آنجا كه همواره قلم در دست مردان بوده است و تصوير بـه دلخـواه آنـان بـه     

  . دور از ذهن نيست، نمايش گذاشته است

از جملـه  ، ي سياسـي بـه عنـوان متـون ادب سياسـي و هنـر حكمرانـي       هـا  اندرزنامه

رهايي است كه در انديشه حفظ مملكت براساس تجربـه كشـورداري تنظـيم شـده     نوشتا

اثري كه در زمينه سياست و تأملات سياسي در ايـران و اسـلام بـا هـدف توصـيه      . است

رفتار مناسب در زندگي سياسي و تأثيرگزاري بر رفتار سياسي صاحبان قدرت بـه رشـته   

ي تـاريخي  هـا  كـر و انديشـه دوره  منبع مناسـبي بـراي شـناخت تف   ، تحرير درآمده است

هاى حفظ اقتدار و مشروعيت  گونه آثار هم شيوهدر اين. )1374، لمبتون: ك.ر( است مختلف

، شـود  شود و هم آنچه به تضعيف يا از بين رفتن قدرت منجر مـى  قدرت سياسى ارائه مى

شود تـا قـدرت او هرچـه بيشـتر نـزد       عنوان آفات قدرت سياسى به حاكم يادآورى مى با

قـدرت حـاكم و   ، ان سياسـي نويس بنابراين محور مباحث اندرزنامه. پذير شود مردم توجيه

آنها تفاسير و توجيهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمان بودن دين و . حفظ آن است
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 دادنـد  تجربيـات پيشـينيان و پنـد و حكمـت قـرار مـى      ، اخلاق و ديـن ، عدالت، سياست

 . )123: 1383، راديوسفي(

برخـي از  . شـود  نامه ياد ميتهاي سياسي و گاه با نام سياس امهرزناند هاز اين آثار گاه ب

وجـه  . انـد  گونـه آثـار تـرجيح داده   بـراي اين را » آيينه شـهرياري « شناسان نيز عنوان شرق

از حاكمـان   يـا تلويحـاً   براي اين است كـه تصـريحاً  » سلوكي« يا» مرآتي« گذاري آن به نام

اي بنگرند و رفتار و گفتار و كردار منـدرج   خواسته شده است كه در آن كتاب چون آيينه

 ـ. را راهنما قرار دهنـد   آن، در آنها را به كار برند و در سلوك سياسي خود ن ترتيـب  اي ـ هب

 ـه است كه بـه دليـل ارا  از اندرزنامنوع خاصي ، هاي سياسي اندرزنامه ه پنـد و انـدرزهاي   ئ

  . )1373، ييرجا :ك.ر( شود اخلاقي و ديني متمايز مي هاي صرفاً سياسي با اندرزنامه

، ميانـه  هـاي رزنامـه برجسـته و قابـل اتكـا در سـده     اند هدر اين مقاله با رجوع به س ـ

، المـك طوسـي  رالمعالي و سـيرالملوك خواجـه نظـام   نامه عنصقابوس، الملوك غزالي نصيحه

. بررسي خواهـد شـد  ، سياسي شده است - هايي كه باعث طرد زنان در اين آثار ادبياستعاره

ي در هـا  اسـتعاره . ايراني و غربي نشان داده خواهـد شـد  ، ها در سه سطح دينياين استعاره

در سـطح  . پرداخت سطح ديني به داستان بهشت نخستين و خروج آدم و حوا از آن خواهد

در منـابع تـاريخي نقـش زنـان در زوال      داري پرداختـه خواهـد شـد كـه    كومتايراني به ح

عقـل بـا   ، يي با تعبير عقل مذكر كه در منـابع غربـي  ها استعاره. اشاره شده است ها حكومت

نيـز در منـابع    انـد  هنبـرد  اي هخصلتي مردانه نشـان داده شـده اسـت و زنـان از عقـل بهـر      

   .بررسي خواهد شد، سوم كه سطح غربي خواهد بودشود كه در سطح  مي ديده اي هاندرزنام

  

  پيشينه پژوهش

رجوع به منـابع اصـلي و مهـم هـر     ، نقش و جايگاه زنان در ادوار مختلف تاريخ بارهدر

ي كلـي بـه زنـان را    هـا  تـوان نگـرش   مـي  از سـه ديـدگاه  . ثيرگذار باشـد أتواند ت مي دوره

پـردازد كـه كسـاني چـون      مي زنان مسئلهفلسفي به  نگاه اول از جنبه. بندي كرد تقسيم

بررسـي او  . م داده اسـت انجـا  بـاره در اين اي هگسترد مطالعات، )1397( ابوزيدنصرحامد 

تر ازمطالعه احكام زنان دراسـلام وتوضـيح تفـاوت آن بـا     ل زنان بسيار عميقئدرباره مسا

هـاي مردسـالارانه زبـان عربـي و     خواهد به بررسـي بنيـان  ابوزيد مي. احكام مردان است
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گفتمـاني قـومي   ، او با بيان اينكـه گفتمـان زن در جهـان اسـلام    . ميراث اسلامي بپردازد

دهد و رابطه متقابل و متعارضـي بـين ايـن دو     مي زن و مرد را مقابل همديگر قرار، است

مردانگـي را  مرد و ، ابوزيد. كند كه لازمه آن تبعيت يكي از ديگري است مي جنس برقرار

كند و فاعليت زنان در زندگي اجتمـاعي   مي تنها فعاليت اصلي و رسمي در جهان ارزيابي

معتزلـي اسـت و تـلاش    ، ابوزيـد . دانـد بر اصل فعاليت مردان مـي  اي هو سياسي را حاشي

عامـل اصـلي بـه حاشـيه     ، تفسيرهاي اقتدارگرا از مـتن مقـدس   كه نشان دهدتا كند  مي

و سياست است و او سعي دارد با رويكرد هرمنوتيك ايـن روايـت را   رفتن زنان در جامعه 

  . نقد كند

ايـران نيـز از    نگاه ادبياتي يا بررسي نقش و جايگاه زنان در ادبيات كلاسيك و معاصر

 از )1393( حسـيني مـريم  . پژوهان مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت  سوي بسياري از ادب

بـه  » ستيزي در ادبيـات فارسـي كلاسـيك   زني ها ريشه« جمله كساني است كه در كتاب

او بـا بيـان   . پردازد مي تصوير و به تعبيري جايگاه زن در شعر و نثر فارسي، بررسي سيما

تصـويري واقعـي از زنـان بـه دسـت داده نشـده اسـت و آنچـه         ، اينكه در ادبيات فارسي

به ملاحظه ، ستي گوناگون تاريخ ايران نيها از جنس زن واقعي روزگار و دوره، نموديافته

كـه از  را او تصـويري  . يابـد  مي ي شاعران و صوفيان دستها ياها و واقعهؤتصوير زني در ر

كنـد و بـا    مي تصويري كژ و ناخوشايند قلمداد، زن در ادبيات كلاسيك شكل گرفته است

آنچه در ادبيات ايران و ميـراث  . سپرد مي نقد ةآن را به بوت، يي از اين تصويرها ذكر نمونه

، گيـرد  مي توان گفت اين است كه در هر نوع تحليلي كه صورت ها مي ادبي ساير سرزمين

و بنـابراين   انـد  همردان بود، بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه آفرينندگان اين آثار

بـه طـور يقـين بايـد بـدانيم و      ، كنيم مي وقتي شروع به تحليل متون ادبي از منظر زنان

از منظـر و  ، نچه پيش از نويسنده و شاعرشدن زنان آفريده شده اسـت منتظر باشيم كه آ

. ديد مردان بوده و در نتيجه خواسته يا ناخواسته سهم زنان در آفرينش آن انـدك اسـت  

رويكرد مردانه غالـب بـر آن را در نظـر     دباي، كنيم مي بنابراين وقتي متون ادبي را بررسي

  . داشته باشيم بگيريم تا بتوانيم بررسي درستي از مطلب

مريم . اند هرويكرد تاريخي دارند و به بررسي جايگاه زنان در تاريخ پرداخت، دسته سوم

با بررسي روند تاريخي جايگـاه زنـان از   » در ايران باستان زن« در كتاب )1390( عنبرسوز
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بـا  شود كه انسان همواره در طول تاريخ  مي يادآور، سنگي تا دوران ساسانياندوران پارينه

سـلطه و رابطـه فرادسـتي و فرودسـتي     ، جنسيت كه مبتني بر رابطه قدرت -نظام جنس

اسـت  شود و اين به آن معن مي كه از آن با نام نظام پدرسالاري ياد بودهمواجه ، بوده است

كه مردان به عنوان يك گروه بر گروه زنان در جامعه سلطه دارند و ايـن مـردان هسـتند    

ي دارند و زنـان از ايـن   ه همه نهادهاي قدرت در جامعه دسترسكه به عنوان قدرت برتر ب

يك امر ، نويسنده در اين كتاب با ذكر اين نكته كه نظام پدرسالاري. اند هبهردسترسي بي

شـود تـا بـا     مـي  ن چـالش كشـيده  اي هب، و از ابتداي تاريخ بشر وجود داشته استتاريخي 

ا زنـان در طـول تـاريخ    ي ـآ  هكته باشد ك ـبه دنبال اين ن، و عميق تاريخي اي هبررسي ريش

دسترسـي  بـه نهادهـاي قـدرت    چـون زنـان   و يـا اينكـه    انـد  هقدرتي مطلق بـود  دچار بي

  . اند هدر حاشيه جامعه و تاريخ قرار گرفت اكثراً، اند نداشته

 مسـئله اي كه پيش از ايـن بـه   ادبياتي و تاريخي، مقاله پيش رو با عبور از نگاه فقهي

، )آفـرينش ( ي دينـي هـا  به دنبـال بررسـي اسـتعاره   ، حضور و جايگاه زنان پرداخته است

اسـت كـه باعـث طردشـدگي و دورمانـدن زنـان در       ) عقل مذكر( داري و فلسفيحكومت

  . عرصه سياست شده است

زنـان از انديشـه و عمـل سياسـي طـرد      ، هان است كه با كدام استعارهاي همقال پرسش

 ـ اند؟ براي پاسخشده يي از هـا  بـا رويكـرد اسـتعاري بـه بررسـي بخـش      ، ن پرسـش اي ـ هب

ن حضور را اي هكه به توضيح جايگاه زنان پرداخته است و استفاده از مواردي ك ها اندرزنامه

 . پرداخته خواهد شد، اند هرنگ ديده و يا ناديده گرفتكم

  

  چارچوب تئوريك

گفتمان سياسي مورد استفاده قـرار  ي ارتباطاتي از جمله ها حيطهزبان استعاره در همه 

ي مختلـف  هـا  رشـته . استعارات مختص به خود را داشته است، گيرد و هر دوره از تاريخمي

گيرند و در اين راستا علوم سياسـي  از زبان استعاره در رويكردهاي خود بهره مي دانشگاهي

ضـوعي زينتـي و   اسـتعاره مو ، از نظر اديبان و سخنوران كلاسـيك . نيز از آن مستثنا نيست

مربوط به بخش غيرعادي زبان است كه در آن يك يا چند كلمه خـارج از معنـاي معمـول    

اسـتعاره از زبـان   ، در ديـدگاه كلاسـيك  . رودخود و براي بيان معنايي مشـابه بـه كـار مـي    

انديشـيده وارد  ثيرات ويژه و از پيش أتوان براي حصول ت مي صناعتي كه ؛پذير استتفكيك
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يعنـي  ، شـود  مي كنند تا به آنچه هدف اصلي تلقي مي ثيرات به زبان كمكأاين ت. زبان كرد

  . )135: 1377، هاوكس( برسد، افشاي واقعيت جهاني كه بلاتغيير وراي آن قرار دارد

هـاي نـو و فـراهم كـردن     چارچوبي مفهومي براي بازنمـايي انديشـه   استعاره در بسط

توانـد  نقش اسـتعاره مـي  . ثر استؤبسيار مهاي جديد جهت پركردن شكاف واژگاني  واژه

ن معنا كه با گسـترش منـابع نظـام زبـاني بـراي همسـاز كـردن        اي هب ؛معناشناختي باشد

تغييرات در نظام مفهومي در ارتباط باشد و با اين حال منبعي سبكي براي ارزيابي نظـام  

كــه چــرا ، ي كاربردشــناختي اســتاســتعاره داراي نقشــ. مربوطــه نيــز بــه حســاب آيــد

 1هاي زباني براي تحقق بخشيدن به يك هدف بلاغت و سـخنوري كننده انتخاب منعكس

  . )17: 1397، بلك -چاتريس( خاص در بافتي خاص است

ماهيـت جديـدي بـراي اسـتعاره     ، شناسي شناختي در چند دهه اخيـر مطالعات زبان

بلكـه  ، نيسـت استعاره فقط آراية ادبي يا يكي از صـور كـلام   ، تعريف كرد كه براساس آن

تحقيقات ليكاف و جانسون ثابـت  . شود مي فرآيندي فعال در نظام شناختي بشر محسوب

عبـارت يـا   ، محدود به حـوزة مطالعـات ادبـي و كـاربرد واژه    ، كرد كه كاربردهاي استعاره

و  هـا  نقش مهمي در شـناخت و درك پديـده  ، استعارههمچون ابزاري مفيد. جمله نيست

رفتاري طبق  ةكند كه زنجير مي ك مدل فرهنگي در ذهن ايجادامور دارد و در حقيقت ي

حسب ضرورت و نيـاز بشـر بـه درك و    اره براستع، از اين ديدگاه. شودريزي ميآن برنامه

گيـرد و   مـي  ها و اطلاعات قبلـي شـكل  با تكيه بر ساخت واژه، ي ناآشناها بازنمايي پديده

همچنــين تعــداد زيــادي از  و كنــد مــي نقشــي بســزا در جــولان فكــري و تخيــل ايفــا 

، د و بسياري از مفـاهيم گير مي صورت ها ي ما برحسب استعارهها و استنباط ها بندي طبقه

 اي هاز زمين ـ ها از طريق انطباق استعاري اطلاعات و انتقال دانسته، مفاهيم انتزاعي ويژهبه

ه از ايـن نظـر   ويـژ بـه ، بدين ترتيب توجه به بيان اسـتعاري . يابند مي نظم به زمينه ديگر

 اهميت دارد كه تبيين جديدي از كاركرد مغز در برخورد با جهان پيرامون در اختيارمـان 

  . )1389، هاشمي: ك.ر( گذارد مي

اسـتعاره   نگاه كلاسيك، كنيم مي يي كه با آنها زندگيها ليكاف و جانسون با انتشار استعاره

بلكـه سراسـر   ، حوزة زبان محدود نشده تنها به، استعارهكه را به چالش كشيدند و ادعا كردند 

بـه طـوري كـه نظـام     ، يشه و علم را نيز در برگرفتـه اسـت  اند ةزندگي روزمره و از جمله حوز

                                                 
1. Rhetoric 
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 اسـتعاري دارد  مـاهيتي اساسـاً  ، كنـيم  مـي  مفهومي هر روزه ما كه براساس آن فكـر و عمـل  

)Lakoff & Johnson, 1980: 3(  .دهنـد  مـي  زندگي را شـكل  تنها نگاه كنوني ما بهنه ها استعاره ،

  . مان را نيز تعيين كنندانتظارات ما نسبت به زندگي آيندهتوانند توقعات و  مي بلكه

شناسانه قـرار  ي فلسفي و زبانها در واقع از زماني در كانون بحث، استعاري بودن زبان

ي هـا  نشانه را متشكل از دو بخش دال و مدلول دانست و با نفي تلقـي ، گرفت كه سوسور

، ناپـذير نه امري طبيعـي و اجتنـاب  ، و مدلول ميان دال ةنشان داد كه رابط، پيش از خود

هـر زبـاني سيسـتم    ، خواهـد باشـد   مـي  چهپيرامون هردنياي . قراردادي است بلكه كاملاً

كاركرد و معناي خود را نه از ارتباطي ذاتي كه با ، فردي است كه در آن كلماتبهمنحصر

گيرنـد كـه بـا يكـديگر دارا      مـي  و روابطي ها بلكه از تفاوت، دارندي جهان خارج ها پديده

: 1397، محمـدپور ( كننـد  مـي  اسـتعاري عمـل   اي ههستند و در نتيجه زبان به صورت شبك

پديـده و يـا مفهـوم    ، ءپنـداري دو شـي  استعاره به معناي محدودتر آن به همـذات . )434

، مفاهيم جـدايي هسـتند  ، و شب شب كه در آن خيمهمانند خيمه، شود مي متمايز گفته

حتـي كلمـات   . زبان به طـور كامـل اسـتعاري اسـت    . اند هاما در قالب استعاره همانند شد

زيرا ، استعاره هستند، وجه استعاره به نظر نيايندهيچكه ممكن است به اي هروزمره و ساد

  . بلكه بر آن دلالت دارد، نيست ءكلمه خود شي

 .مزيـت ديگـري نيـز دارد   ، كننـد كـامرون و لاو اظهـار مـي   طور كـه  ها هماناستعاره

اللفظـي  چون چيـزي تحـت  ، كندها را از گفتمان مستقيم پنهان ميتنها گزارهاستعاره نه«

اي نيـز دارد و آن تركيـب ايـن دو نكتـه اسـت كـه       العادهبلكه امتياز فوق، شود گفته نمي

در اينجـا پيـامي منتقـل     اينكـه دوم توان مسئول پيـام دانسـت و   گوينده را نمي نخست

بـاور  . )Cameron & Low, 1999: 86(» توان صراحتاً دربارة آن بحـث كـرد   شود كه نمي مي

روابطـي بـين مفـاهيم    ، اساسي در معناشناسي شـناختي ايـن اسـت كـه زبـان تمثيلـي      

دستور و واژگان بـه تنهـايي قابـل    ، سازد كه با ارجاع به ساختارواحدهاي زباني برقرار مي

يكي از اصول معناشناسي شناختي اين است كه معنـاي  ، به گفته كرافت. توضيح نيستند

بخشـي از معنـاي آن   ، دانيدمفهوم چيزي مي بارههر آنچه در. المعارفي استدايره، هاواژه

  . )Croft,1993: 336( است
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 پنهـان اسـت و در كـلام    هـا  يي كه در اندرزنامـه ها در اين مقاله با استفاده از استعاره

 -به بررسي نقش زنان در متـون سياسـي  ، ورزان گذشته به وفور آورده شده استسياست

كنايي و تفسيري دارنـد و بـراي   ، بياني غيرمستقيم ها استعاره. شود مي اجتماعي پرداخته

نان و متون تاريخي بايد با نگاهي كل به جزء به مفهوم ز ها در اندرزنامه ها تحليل استعاره

استعاره آفرينش كه در آن آدم و حوا به واسطه خوردن سيب ممنوعه و فريـب  . پرداخت

حاكمـان مقتـدر و   ، هـا  داري كه در اندرزنامـه استعاره حكومت ؛حوا از بهشت رانده شدند

ي پادشـاهي  هـا  سقوط حكومت، موفق همواره مردان بودند و در بسياري از متون تاريخي

و استعاره فلسـفي كـه براسـاس عقـل      اند هو فكر زنانه دانست را به علت پيروي از مشورت

  . در اين مقاله بررسي خواهد شد، داندميعقل و دانايي را منحصر به جنس مذكر، مذكر

 استعاره آفرينش

شـهري بـه نـام    سرنوشت انسان را بـا آرمـان  ، انديشه بشري اغلب در اديان ابراهيمي

از پليـدي و زشـتي اسـت و     عـاري شهري كـه  نايجاد آرما. زندپرديس يا بهشت گره مي

هـم  در گفتمان ايراني اسـلامي مـا   ، شود مي برابري و آزادي و نعمت به وفور در آن ديده

نيافتني همواره براي نسل بشر جذاب و نديشيدن در باب اين يوتوپياي دستا. وجود دارد

وجـود داشـته    بـاره يي كه در ايـن ها چگونگي خلقت انسان و داستان. سودمند بوده است

شـود و همـواره    مـي  برانگيز از سوي نـوع بشـر شـناخته   الؤاست نيز به عنوان مواردي س

 روايـت خلقـت خـود را دسـتخوش تغييراتـي     ، يي در ايـن خصـوص  ها با داستان ها انسان

از جملــه مــوارد ، آدم و حــوا و داســتان خلقــت ايــن دو در بهشــت ةاســتعار. داننــد مــي

و  انـد  هپردازي كـرد ي مختلف درباره آن داستانها در دوره ها انسانپذيري است كه تغيير

 داستان آدم و حـوا كـه بعـد از اينكـه شـيطان آنهـا را فريـب       . اند هدر باب آن سخن گفت

از بهشـت  ، شـود  مـي  يشان آشـكار ها خورند و زشتيدهد و از درخت ميوه ممنوعه مي مي

  . )24: 1397، ابوزيد( شوند مي رانده

در موضوع آفرينش و خلقت انسان عنوان شده است كه زن و مرد با يكديگر در قرآن 

برابر بودند و جريان رانده شدن آنها از بهشت نيز به صورت فريب آدم و حـوا از شـيطان   

-چنان كه امام طبري از وهب بـن منبـه  اين داستان آن« :نويسدابوزيد مي. ذكر شده است

داسـتاني تفسـيري يـا    ، كنـد نقـل مـي   -ه بوديكي از دانشمندان يهودي كه مسلمان شد
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ي طبيعـي مـرتبط بـه    هـا  ن معني كه تعليلي از برخي پديدهاي هب. رسد مي تعليلي به نظر

  . )25: 1397، ابوزيد(» غيرضروري و عرضي است دهد كه ظاهراً مي دست

 دليـل  بـه ، اسـت   شـده  آفريده مرد چپ ةدند از كه زن، يهودي- يدر فرهنگ مسيح

تـار فرهنـگ    و تيـره  از نگـاه  احتمـالاً  نگاه اين. است شيطان نمايندة، نخستين حواگناه 

. اسـت  زناني چون تيامـت گرفتـه شـده    و حضور اهريمن) آشور بابل( رودان باستاني ميان

. شـد  ساخته يهودي -خيلي دير تحت تأثير همين نگاه مسيحي اسطوره آفرينش زرواني

رفتنـد و   شـمار نمـي   زنان اصلاً پرستنده بـه ، )ساسانيانمعاصر با آغاز ( مزميترايي دين در

 غـرب  در ساسـاني  كـه در نيمـة دوران  ( در ديـن مسـيحيت  . ها راه نبود آنان را به مهرابه

اخـتلاف بـروز   ، سال پيش سيصدبودن و روح داشتن زن تا  بشر سر بر حتي) شد رسمي

آدم « :گويـد  مـي  نخستين پيشواي مسيحيت دربارة آمـوزش زنـان  ، پولس رسول. كرد مي

، هـايي كـه دارد  بگذاريد زن با همـه مشـقت  . بلكه از ناحيه زن فريب خورد، فريب نخورد

توانم اين را تحمل كنم كه شاهد باشم زني درس بخواند و بـر   من نمي. سكوت را بياموزد

  . )1078: 1365، جديدعهد (» شوهر خويش تسلط يابد

وجـدان  ، اندازدرا به دوش حوا نمي مسئوليت خروج بشر از بهشت، نص قرآن هرچند

بـه  . دهـد  مي به زن نسبت مسئوليت اين جنايت را صرفاً، ثير اين داستانأاسلامي تحت ت

، ن اعتقاد وجود دارد كـه مجـازات دائمـي كـه خداونـد بـراي حـوا مقـرر كـرده         اي هعلاو

و ديـن  ثير چنين اعتقادي زنان بـه نقـص در عقـل    أويژه كه تحت تبه، ناپذير بود اجتناب

  . )26: 1397، ابوزيد( اند همحكوم شد

كند و آن را  مي با روايت داستان آدم و حوا به گناه نخستين اشارهالملك نظامخواجه 

  :كند مي اينگونه بيان

اول مردي كه فرمان زن كرد و او را زيان داشت و در رنـج و محنـت   « 

بخـورد تـا از بهشـت    السلام كه فرمان حوا كرد و گندم عليه، افتاد آدم بود

گريست تا خداي تعالي بر وي ببخشود و توبه او  مي بيفتاد و دويست سال

  . )219: 1398، الملكنظام(» بپذيرفت

اي بـراي  كليت داستان آدم و حـوا بـه عنـوان حـوزه مبـدأ بدبينانـه      ، در اين حكايت

حوزه مبدأيي اسـت كـه   ، داستان هبوط. شناخت و تعريف زنان در نظر گرفته شده است
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خواجـه بـا بيـان ايـن     . دهدربط مي) حوا( رانده شدن از بهشت را به اطاعت از فرمان زن

شود كه توبه آدم بعد از دويست سال پذيرفته شد و اين در حالي است داستان يادآور مي

 . نافرماني حوا باعث طرد او از بهشت شد و هميشه در رنج و محنت قرار گرفتكه 

كند و بـا آوردن   مي به گناه نخستين انسان اشاره» الملوكنصيحه« يز در كتابغزالي ن

شـود كـه نافرمـاني حـوا در بهشـت باعـث بسـياري از         مـي  يـادآور ، ها از عقوبت فهرستي

  . گير زنان استيي شده است كه امروزه نيز گريبانها پديده

چون ، كه حق تعالي زنان را بدان عقوبت كرده است ها اما آن خصلت« 

حق تعالي زنان را ، حوا در بهشت نافرماني كرد و از آن درخت گندم خورد

سوم جدا شدن . دوم زادن. اول حيض. هشت ده چيز عقوبت فرمود كردن

چهـارم بـه نفـاس خـويش     . از مادر و پدر و مرد بيگانه را به شوهر كـردن 

. ششـم كمـي ميـراث   . پنجم آنكه مالك تن خويشـتن نباشـد  . آلوده شدن

هشتم آنكه مرد را چهار زن حـلال  . م طلاق كه به دست ايشان نگرددهفت

دهم آنكه در . نهم آنكه در خانه معتكف بايد بودن. كرد و زن را يك شوي

. انـد  هيازدهم آنكه گواهي دو زن برابر يك مرد نهـاد . خانه سرپوشيده دارد

. مگـر بـا كسـي محـرم    ، دوازدهم آنكه از خانـه بيـرون نيـارد آمـدن تنهـا     

ونـد و  رسيزدهم آنكه مردان را نماز عيد و نماز جنازه بود و از پس جنـازه  

چهاردهم اميري را نشايد و نه نيز قضا را و . نباشد هانعزا كنند و زنان را اي

زنـان  ، يـك بهـره از آن   ؛هزار بهـره اسـت  ، پانزدهم آنكه فضل. نه حكم را

انكـه جملـه   شانزدهم آنكـه در قيامـت چند  . راست و ديگران مردان راست

هفتـدهم چـون   . زنـان فـاجره را بـود   ، يك نيمـه از آن ، امت را عذاب بود

هجـدهم آنكـه   . ايـد داشـتن  بچهار ماه و ده روزش عـدت ب ، شويش بميرد

ايـن  . سه ماه يا سه حـيض عـدت بايـد داشـتن    ، چون شويش طلاق دهد

  . )226: 1389، غزالي(» ي زنان است كه ياد كرديمها عقوبت

يي هـا  به عقوبـت ، غزالي نيز با بيان استعاره نافرماني حوا و طرد او از بهشتدر روايت 

كند و طـرد زنـان از مسـاجد    اشاره مي، كه خداوند براي اين نافرماني در نظر گرفته است

شايسته نبودن براي اميـري و صـلاحيت نداشـتن بـراي     ، كمي ميراث، در روزهايي از ماه
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شمارد كه براي اثبات دال اوليه كه فريب حضرت آدم و هايي ميگواهي دادن را از مدلول

  . آورده شده است، طرد حوا از بهشت است

  دارياستعاره حكومت

هنگـام  در . تـرين دوران تـاريخ ايـران دانسـت    توان يكـي از درخشـان   مي عصر ساساني را

و كـار بـراي   تحصـيل  . زن ايراني از ارج و پاسداشت والايي برخوردار بود، فرمانروايي ساسانيان

خواهر بهرام چوبين به سپهسالاري و نيـز فرمـانروايي قلمـرو ري    ، گرديه. زنان آزاد بوده است

، حسـيني ( دخت و پوراندخت بر تخـت شاهنشـاهي ايـران زمـين نشسـتند     يدوبانو آزرم. رسيد

ناشناس در خانه شبان يـا   اي هبينيم كه شاه ساساني به گون مي بارها، ها داستاندر . )25: 1393

دختري به زنـي گرفتـه و بعـدها فرزنـدي كـه از      ، كشاورز مهمان بوده و از ميان همين مردم

  . شود مي به پادشاهي ايران برگزيده، همان دختر شبان يا كشاورز به دنيا آمده بود

كند كـه تربيـت علمـي     مي اشاره» زن در حقوق ساساني« كريستيان بارتلمه در رساله

كتـاب حقـوقي   . )8: 1337، بارتلمـه ( ميان زنان شاهنشاهي ساساني شيوع داشته اسـت در 

كنـد كـه وي را    مـي  گزارشي را از نوشته يك قاضي محقـق نقـل  ، ماديكان هزار دادستان

ل حقـوقي  ئمسـا  دربـاره الاتي ؤس، يكي از زنان. دارند مي روزي پنج زن در سر راهش نگه

شـود كـه نخسـت     مـي  يـادآور  يادشـده قاضي . كند مي مربوط به ضمانت و اهليت مطرح

ال در جـاي خـود ايسـتاد و    ؤين س ـلـيكن در پاسـخ آخـر   ، گو به خوبي برگزار شدوپرس

 قـدم پـيش نهـاده و   ، در اين هنگام يكـي از زنـان  . دانستمگونه جوابي براي آن نمي هيچ

 و ضـمناً ! دانـم نمـي : استاد بيهوده به مغز خود فشار نياوريد و به آساني بگوييد: گويد مي

شـود حتـي مطالعـه و     مـي  آنگونه كـه ملاحظـه  ! ال را در فلان كتاب بيابيدؤپاسخ اين س

نوس نبـوده اسـت و تصـور    أبيگانه و نام ـ، تحصيل علم حقوق در ميان زنان عصر ساساني

تـر كمتـر   تر و غير اختصاصيي عموميها در مورد رشته، ن علاقه به مطالعهاي هرود كنمي

  . )34: 1377، علوي( تموجود بوده اس

توانست به پدر و يا قيم خود اظهـار دارد كـه از قبـول ازدواج پيشـنهادي او      مي دختر

پـدر   بـدين ترتيـب  . گرديـد  مي خودداري خواهد كرد و پدر نيز ناگريز از قبول سخن وي

مجاز نبوده است كه دختر خود را به ازدواج مجبور كند و يا حتي هنگام اجتنـاب دختـر   

ا كيفـر  او ر، توانسته است او را ارث محروم سازد و يا به وسيله ديگرينمي، ازدواجخود از 
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صدر و افق نظر تعصب و داراي سعهكم، مردم عصر ساساني، لئدر مورد اينگونه مسا. دهد

 . )243: 1390، عنبرسوز( اند هو بينشي بلند بود

در كتب مختلـف تـاريخي   ، قرار داشتند اي هزنان در عصر ساساني در جايگاه ويژ هرچند

 الملـك در خواجه نظام. ن به ثبت نرسيده استتصوير مثبت و درخوري از زنا، ها و اندرزنامه

تـرين عوامـل   كنـد كـه يكـي از مهـم     مي با آوردن حكايتي از بوذرجمهر بيان» سيرالملوك«

  . ثير نقش زنان در دستگاه حكومتي بوده استأت نفوذ و، سقوط ساسانيان

سبب چه بود كه پادشـاهي آل ساسـان بيـران    : را پرسيدند بزرجمهر« 

و تو تدبيرگر آن پادشاه بودي و امروز تو را به راي و تدبير و خرد و  گشت

يكي آل ساسان بر : سبب دو چيز: دانش در همه جهان همتا نيست؟ گفت

كارداران خرد و نادان گماشـتند و ديگـر دانـش را و اهـل     ، كارهاي بزرگ

و خردمند خريداري كنند و به كار دارند و سـركار مـن بـا    دانش را بزرگ 

گـاه كـه كـار    هر دو را خرد و دانش نباشد و هر زنان و كودكان افتاد و اين

بدان كـه پادشـاهي از آن خانـه بخواهـد     ، پادشاهي با زنان و كودكان افتد

  . )222: 1398، الملكنظام(» رفت

كار مردان است و اگـر تـدبير آن   ، آن اي است كه تدبيرملك و مملكت به مثابة خانه

خانه و تدبير آن به منزلة حوزة مبدأ در عرصـه  . شودخانه ويران مي، به زنان واگذار شود

، پادشاه براي اينكه نابودي پادشاهي و سلطنت را توجيه نمايـد . شودسياست شناخته مي

نيز زنان را در جايگـاه   الملك در جاييخواجه نظام. برد مي خردان ناماز زنان به عنوان بي

دهد و معتقد است همچنان كه زيردستان و چـاكران نبايـد    مي زيردستان و چاكران قرار

تـا خانـه پادشـاه    ، تن پرهيـز كننـد  نظر و سخن گف ـزنان نيز بايد از اظهار، سخني گويند

  . جاي بماند و مملكت او ويران نشودبر

جاي او بر ةپادشاهي كه خواهد تا خان هر آن: يخسرو چنين گفتو ك« 

اهـل  ، بماند و مملكت او بيران نشود و شكوه و حشمت او بر زمين نيوفتـد 

ستر خويش را نگذارد و رخصت ندهد كه در معني زيردسـتان و چـاكران   

، خويش سخني گويد و يا بر وكيلان و عمال و اقطاع خويش فرمـان دهـد  

، الملـك نظام(» رسته بود ها يشهاند ههم تا عادت قديم را نگه داشته باشد و از

1398 :226( .  
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در اينجا نيز خانه به عنوان حوزة مبدأ و سياست به منزله حوزة هدف است و تـدبير در  

اهـل سـتر نيـز در ايـن حكايـت در كـاربرد       . امري مردانه تعريف شده اسـت ، امور سياست

استعاره مفهـومي  . شده استبه كار گرفته  شده و در حجاب اش به معناي پوشيدهاستعاري

  . شده در متون سده ميانه بسيار به كار رفته استاهل ستر به معناي زنان پوشيده

كند كه از مشـورت   مي به پادشاهان توصيه، الملوك در جايي بدون پروا و حاشيهسير

كـاري  ، سياسـت با زنان پرهيز كنند و معتقد است كه كار مملكـت و لشـكر و خزينـه و    

  . و زنان را در آن جايي نيست مردانه است

هرگز هيچ پادشاه مباد كه اهـل سـتر را   : مون خليفه روزي گفتأو م« 

رخصت دهد كه در معني مملكت و لشكر و خزينه و سياسـت بـا پادشـاه    

كه چون اجازت بيابند كه بـه  ، سخن گويند و يا كسي را به حمايت گيرند

سياسـت فرمايـد و يكـي را    گفتار ايشان يكي را پادشاه بركشـد و يكـي را   

 هناچار مردمان به يك بـار روي بـه درگـا   ، عمل دهد و يكي را معزول كند

از آنچـه مـر ايشـان را    ، خواستن بديشـان بردارنـد   ها شان نهند و حاجتاي

  . )225 :1398، الملكنظام(» زودتر به دست توان آوردن

كيـد  أالملـك ت ان آورده شده است و نظـام در اينجا نيز استعاره اهل ستر به معناي زن

قرار  ن گروه بايد در همان پس پرده باشند و بايسته نيست كه در معرضاي هكرده است ك

 . سياست و ملك را از بين خواهند برد، ورزي ندارندگيرند و چون توانايي سياست

جـز  ، و به همه روزگارها هر آن وقت كه زن پادشاه مسلط شده است« 

اندكي از اين معنـي يـاد   . يامده استرسوايي و شر و فتنه و فساد حاصل ن

  . )218: همان(» كنيم تا در بسياري ديدار افتد

كه زنـان   اند هداند كه به طريقي زندگي و حكومت كرد مي و پادشاه خوب را پادشاهي

، و اين باعث شده است كه مسخر زنان نشوند و ماننـد اسـكندر   اند هاز دل آنها خبر نداشت

  . باشند پادشاهي قدرتمندي داشته

و چنـان   انـد  هراي طريقـي سـپرد  و هميشه پادشاهان و مردان قـوي « 

، زندگاني كرده كه زنان و وصيفتان ايشان را از دل ايشان خبر نبوده اسـت 
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، انـد  هو مسـخر ايشـان نشـد    انـد  هو از بند هوا و فرمان ايشـان آزاد زيسـت  

  . )221: 1398، الملكنظام» كه اسكندر كرد چنان

ي و نظر زنـان  أكه ر اند هي پادشاهان و اينكه همواره سعي داشتأمحكم بودن ر بارهدر

، الملك حكايتي دارد كه وقتي سكندر از روم آمدخواجه نظام، ثير نداشته باشدأدر آنان ت

، دارا. شكست داد و دارا هم بـه خـدمتكاري او درآمـد   ، كه داراي ملك عجم بودرا دارابن 

اسكندر را گفتند كه چرا دختر دارا را . با جمال و كمال دختري داشت سخت نيكوروي و

نبايـد كـه زنـان    ، ما مردان ايشان را بشكسـتيم : اسكندر جواب داد كه. گيريبه زني نمي

  . ايشان ما را بشكنند

و ديگر حديث خسرو و شيرين و فرهـاد سـمري معـروف اسـت كـه      « 

دست شـيرين  چون خسرو و شيرين را چنان دوست گرفت و عنان هوا به 

بـا چنـو   ، همه آن كردي كه او گفتـي؛ لاجـرم شـيرين دليـر گشـت     ، داد

  . )221: همان(» پادشاهي ميل به فرهاد كرد

نامه نيز تكرار شده است و در آن به اسكندر ن حكايت به شكلي ديگر در قابوساي هالبت

مـده و  يكباره خويشتن از دسـت  ، رويي ديديكند كه اگر زن مهربان و خوش مي توصيه

  . به زير فرمان او مرو كه تو پادشاه اقليم ايران هستي

تــو يكبــاره ، روي و پســنديدة تــو باشــداگرچــه زن مهربــان و خــوب« 

خويشتن را در دست منه و زير فرمان او مباش كه اسكندر را گفتنـد كـه   

سخت زشت باشـد  : ست؟ گفتا چرا دختر دارا به زني نكني كه بس خوب

» زنـي بـر مـا غالـب شـود     ، جهـان غالـب شـديم   كه چون مـا بـر مـردان    

  . )130: 1371، عنصرالمعالي(

داري بـه عنـوان يـك    ورت و اطاعت از زن در امـور مملكـت  مش، در تمام اين حكايات

  . شود مي مذموم شناخته، ال بردهؤشود كه غالبيت مردانه را زير س مي ضدارزش تلقي

  استعاره فلسفي عقل مذكر

ناگزير اين فكـر را  ، اين مدعاي رايج در مجادلات فلسفي كنوني كه عقل مردانه است 

ممكـن اسـت   ، معقـول و درسـت اسـت   ، ردكند كه هر آنچه بـراي م ـ  مي به ذهن متبادر

از فيلسوفان عقيده داشـتند  بسياري . )21: 1381، لويد( وجه در مورد زن صدق نكندهيچ به
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، ي عقلـي خـود  هـا  اسـت و لـذا ضـمن توصـيف آرمـان      كمتر از مرد، كه بهرة زن از عقل

تر از بحثي مهم، اما قضيه مردانه بودن عقل. دادند مي العين قراري مردانه را نصبها نمونه

در قالـب  ، ي مـا در خصـوص مردانگـي و زنـانگي    هـا  افكار و آرمان. موارد بيان شده است

مثبـت و منفـي و   ، غيرهنجـار هنجار و ، ي فروتري و برتريها ساختار -ساختارهاي سلطه

  . )146 ::1381، لويد( اصلي و تكميلي شكل گرفته است

كننـده اوضـاع تـاريخي و    فـارغ از آثـار مشـروط   ، كـار خـود را طلـب عقـل    ، فيلسوف

اش از امـور  بـه رغـم اسـتعلاي ظـاهري    ، اما خـود فلسـفه  . داند مي ساختارهاي اجتماعي

ي جنسـي اسـت و در   ها اجتماعي تفاوتثر از سازمان أسخت مت، الوجودمحتمل يا ممكن

در سراسـر  . ثيري بر اين ساختار مردسـالار داشـته باشـد   أتواند ت مي عين حال به زحمت

همـان مـرد بـودن اكثريـت      اند كههمه فيلسوفان يك وجه اشتراك داشته، تاريخ انديشه

 ـ   . استعمده آنه اسـت كـه سـاخت و    ن معناي ـ هحضور نداشتن زنـان در عرصـه فلسـفه ب

پـس تعجبـي نـدارد كـه     . كار مردان بوده است منحصراً، ت مفاهيم مربوط به عقلپرداخ

  . دانند مي افكار زنان نيز بازتاب تصوري باشد كه از فلسفه دارند و آن را كاري مردانه

، ي فرهنگي بوده اسـت ها فلسفه با قدرت تمام اسباب حذف و محروميت زن از آرمان

امـا  . ي تخيل فلسفي بگذاريمها حساب مختصر كژتابيآن هم نه به صورتي كه بتوانيم به 

و فلسفه را نبايـد سـوء    )فمنيسم( باورينكته مهم اين است كه تضادهاي موجود بين زن

ايـن حـذف   ، در بسـياري مـوارد  . فلاسفه مرد نيسـت  ةتوطئ ةزاد، حذف زن. تعبير كنيم

خـورد كـه    مي ه چشمبرخلاف نيت آگاهانه نويسندگان بوده است و در اكثر موارد وقتي ب

  . )153: همان( شود مي آن متن در ارتباط نزديك با ساختارهاي اجتماعي خود مطرح

الملك در خواجه نظام. و دولت حذف شده است عقل، زن از عرصة عمومي، در فلسفه

كاري ، شود كه مشورت كردن با زنان مي سيرالملوك با استناد به حديثي از پيامبر يادآور

تصميمت را برخلاف آنهـا  ، با آنها مشورت كردي اگركند  مي است وتوصيه عبث و بيهوده

  . اتخاذ كن

ا زنان در كارها تدبير كنيد و ب: گويد مي پيغامبر عليه الصلوه و السلام« 

و . صـواب آيـد  به خلاف آن كنيد تـا  ، شان گويند چنين بايد كرداي هچ هر

السـلام  پيغـامبر عليـه  ، اگر ايشان تمام عقـل بودنـدي  : لفظ خبر اين است

  . )222: 1398، الملكنظام(» نفرمودي خلاف راي ايشان رفتن
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شود و زنـان بـه عنـوان افـرادي كـه       مي عقل استعاره از مرد شناخته، در اين حكايت

شـود   مـي  اسـت كـه باعـث    اي هاستعار، عقل مذكر. اند همعرفي شد، عقل آنها ناقص است

آورده شـده   )ص( و به استناد به روايتي از پيامبرتدبير و مشورت از زنان مطرود تلقي شود 

  . است كه سنديت آن را افزايش دهد

نيز دارد كـه زمـاني كـه بيمـار بـود و       پيامبر ربارهدحكايتي ديگر، الملكخواجه نظام

عايشـه و  ، ياران در مسجد منتظر نشسته بودند تـا نمـاز فريضـه را بـه جماعـت بگزارنـد      

يارانش كسي را معرفـي كنـد    حفصه بر بالين پيامبر نشسته بودند و از او خواستند كه از

ر شد و پيغـامبر  ال سه بار تكراؤاين س. ابوبكر را معرفي كرد، امبرپيغ. نمازي كندكه پيش

دل اسـت و  كتن ـعايشه به پيغامبر گفت كه ابـوبكر مـردي   . هر سه بار نام ابوبكر را آورد

، گريه بر او افتد و خويشتن نگاه نتواند داشت و عمـر ، وقتي جايگاه تو را از تو خالي ببيند

مثـل شـما   : پيغـامبر گفـت  . نمازي كنـد فرماي تا او پيش، دل استمردي صلب و محكم

آن خواهم فرمود كه  .من آن نخواهم فرمود كه شما خواهيد. يوسف و كرسف استچون 

شود كه با بزرگي و علـم و   مي خواجه در پايان حكايت يادآور. صواب و صلاح در آن باشد

پس بنگر كـه راي و دانـش   . پيغامبر خلاف آن فرمود كه عايشه خواست، پارسايي عايشه

  . ازه باشداند هديگر زنان به چ

  با هرگونه آموزش و تحصيل ، اي كه نسبت به زنان داشتغزالي نيز با نگرش منفي

  . شود مي دختران مخالف بود و معتقد بود كه آموزش باعث افزايش بدي در زنان

: گفت، حكيمي پيش او درآمد. آموخت مي دختري را دبيري، معلمي« 

  . )225: 1389، غزالي(» آموزي مي بدي را بدي، اي معلم

كند كه چگونه مشورت خسرو بـا   مي پرويز بازگوغزالي همچنين در حكايتي از خسرو

بـه  ، ماهي زياد دوست داشـت ، از آنجا كه خسرو. براي او خسران و زيان ايجاد كرد، زنش

 :زنش بـه او گفـت  . چهار هزار درم هديه داد، صيادي كه ماهي بزرگي براي او هديه آورد

از او بپرس كه ماهي نر اسـت  ، زياد به او هديه دادي و براي اينكه هديه او را پس بگيري

خسـرو از صـياد چنـين    . خواسـتم بگو من آن ديگـري را مـي  ، هر چه جواب داد. يا ماده

ن ترتيب بـه  اي هن ماهي نه نر است و نه ماده و باي هصياد نيز با زيركي پاسخ داد ك. پرسيد

از  اي هدر راه رفتن بود كه سـك . چهار هزار درم ديگر هديه گرفت ،واسطه ذكاوت خودش

و  همه بارش را زمين گذاشت و آن سكه را برداشت، او به زمين افتاد و براي برداشتن آن
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ن صياد چه انسان بخيلـي اسـت   اي هدوباره همسر خسرو به او خرده گرفت كه نگاه كن ك

خواند كـه تـو از   شود و صياد را فرامي مي خسرو خشمگين. گذرد نمي كه از يك سكه هم

دهد كه چون نام و تصوير خسـرو بـر آن    مي صياد با زيركي پاسخ. يك سكه هم نگذشتي

در . من روا ندانستم كه روي زمين بماند و كسي آن را زيرپا بگذارد، سكه نقش بسته بود

  : گويد مي اين هنگام خسرو

زنان كار مكنيد كه هر خسرو منادي فرمود كردن كه به تدبير و راي « 

بـر هـر درمـي دو درم    ، آن كس كه به تدبير و راي و فرمان زنان كار كند

  . )235: 1389، غزالي(» زيان كند

تدبير زنان از آنجا كه آنها بهـره كمتـري از   ، در حكاياتي كه از متون تاريخي نقل شد

به پادشاهان توصيه شده  ها سرانجام معقولي نخواهد داشت و در اندرزنامه، اند هعقل داشت

  . ي و نظر زنان نداشته باشند و عقل را با خصلتي مردانه بنگرندأاست كه اعتنايي به ر

  جغرافيا  تحليل  استعاره

  اسلام  علت خروج از بهشت، گناه نخستين  آفرينش

  ايران  علت شكست پادشاهان، مشورت با زنان  داريحكومت

  غرب  خصلتي مردانه دارد، عقل  فلسفي

  

  گيرينتيجه

، فلسـفي ، ي فكري و فرهنگي ايرانيان كه شامل باورهاي دينـي ها جو در ريشهوجست

ي حذف و طـرد زنـان در ايـران    ها يشهاند هدهد كه چگون مي نشان، تاريخي و زباني است

گيرد و پـس از آن بـه    مي ي بومي و غيربومي شكلها ثير فرهنگ و فلسفه و آيينأتحت ت

  . دشوشده و به عنوان ارزش معرفي ميپذيرفتهعنوان رفتاري سنتي و 

فعال و فاعل بودن مـردان و  ، گيري باورهاي سنتي درباره غالبمقاله به بررسي شكل

چگونـه   كـه  نشـان دهـد  تـا  منفعل و مغعول بودن زنان پرداخت و تـلاش كـرد   ، مغلوب

تصـويرهاي  گيري سنتي و فلسفي در شكل، ثير تفكر دينيأالگوها تحت تو كهن ها سمبل

بـه  ، بـراي ايـن بررسـي   . اند هثر بودؤها در طول قرون و اعصار مشدة ذهني انسانپذيرفته

يي كه بيشـترين كـاربرد را در   ها استعاره تا سعي كرديم، ي مفهومي رفتهها سراغ استعاره
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كاربردهاي آن در طرد يا حذف زنـان  ، كردهشناسايي ، ي سياسي داشته استها اندرزنامه

  . ميانه را بررسي كنيم يها در سده

خداونـد  ، اسـلامي دارد  -ي يهـودي هـا  آدم و حوا كه بيشتر رگه اي هدر روايت اسطور

ترين كمك و دخالت زن با كمترين استعانت از مذكر است و حضرت آدم را بدون كوچك

او را در ، گيرد و براي رفع دلتنگـي وي  مي اما آدم از تنهايي ملال. آفريند مي اصل مادينه

شـيطان حـوا را   ، مطابق اين داسـتان . آفريند مي از دنده چپ وي كند و حوا را مي ابخو

مكـر و  ، است كه زن است و در نهادشفريفت و در نتيجه گناه هبوط انسان بر گردن حو

  . حيله سرشته است

بـه نقـش زنـان در دربـار     ، اسـلامي دارد  -ي ايرانـي ها در استعاره دوم كه بيشتر رگه

زنان را يكـي از عوامـل   ، توجه شده است و اين نكته كه بسياري از مورخانشاهان ايراني 

آنچـه بـا   . اندساسانيان دانسته ويژهي بزرگ ايراني بهها و سلسله ها سقوط و زوال حكومت

، براسـاس اسـناد و مـدارك ماننـد كتـب     ، شـود  مـي  عنوان زن در سياست و حكومت ياد

 ـ  هـا  سـكه ، هـا  و كتيبـه  ها نوشتهو يا براساس سنگ ها رساله مانـده از آن  جاهو مهرهـاي ب

بـه عنـوان   را توان زنان تاريخي عصر ساسـاني  مي ن منابعاي هروزگاران است كه با استناد ب

بار بودند به زنان درباري كه زنان فرمانروا و يا وابسته به در، ها ترين حكومتيكي از بزرگ

آذرميدخت به عنوان زناني كه پـس از   زناني چون پوراندخت و. و زنان عادي تقسيم كرد

اين دو خواهر . بردار هستندخسروپرويز به پادشاهي رسيدند و در تاريخ به عدل و داد نام

در وضعيتي كه بسياري از مردم از جور و ستم پادشاهان ، به رنج و فقر مردم راضي نبوده

محبت و مراقبت و حوصـله  اينان به دليل ويژگي زنانه كه مستلزم ، در رنج و عذاب بودند

در امور حكومت نيز بيشتر ميـل بـه صـلح و    ، بسيار و احتياط و احساس مسئوليت است

جويي بوده ي صلحها حكومت، ي آنانها حكومت بنابراين. اند هسازش و احراز امنيت داشت

  . مدت و در پايان عصر ساسانيان بوده استهر چند حكومت هر دو كوتاه ؛است

پيشين است و در پيوند تاريخ  ةشدم كه در ارتباط با دو استعاره مطرحدر استعاره سو

كنـد و   مي گيرد كه عقلانيت را جنسيتي مردانه تصورعقل مذكر شكل مي، ايران و اسلام

، به طور كلي در تفكر يونانيـان . شود مي جنسي دست دومي قائل، براين اساس براي زنان

به . داشت، نابسامان و ناشناختني است، غيرعقلانيارتباطي نمادين با هر آنچه ، زن بودن

صراحت كمتري دارد تا در نفس مرد ، بازتاب نظم و عقل عالم در نفس زن، زعم افلاطون
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 ـ. انـد  هگيرد كه نصـيبي از عقـل نبـرد    مي و نفس زن از نفس درمانده مرداني مايه ن اي ـ هب

ايـام تكميـل و پذيرفتـه    ترتيب زن مظهر نفس و مرد مظهر عقل شد و اين نماد به مرور 

گيرنـد و بـا زن    مي روي يكديگر قرارشد و در فرهنگ عرفاني ايراني نيز نفس و عقل روبه

  . شوند مي و مرد مقايسه

سـده   اي هنوشتار با استفاده از اين سه استعاره و ذكر مواردي از متون اندرزناماين در 

زنان در ايـن دوره بـا اسـتفاده از    ميانه نشان داده شد كه اساساً انديشة استعاري در باب 

مطـرود و محصـور در زنـدگي    ، حوزه مبدأيي ظاهر شد كه در آن زنان غيرقابـل اعتمـاد  

اي ثر و ويـژه ؤنقش بسيار م، ي مفهومي در طرد و حذف زنانها استعاره خصوصي بودند و

بـراي تـرميم ايـن    . ها به حاشيه رانده استزنان را براي سال، ها و اين استدلال اند هداشت

 گـردد و جايگاه بايد ابتدا اين شكل معنادار ساختن زن از حالـت متعـارف بـودن خـارج     

ي مفهومي در زبـان  ها نقش اينگونه استعاره، ماهيت استعاري آن آشكار شود و پس از آن

زن و . رنگ شود تا بتوان شأنيتي درخور زنان براي آنهـا قائـل شـد   و سبك زندگي ما كم

گوناگوني معنـادار شـود و در    أي مبدها تواند با استفاده از حوزهبه آنان مي مسائل مربوط

ايم و اين بـه معنـاي نفـي ديگـر     معناساز اشاره كرده أما تنها بر سه حوزة مبد، اين مقاله

  . معاني استعاري موجود نيست
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